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 باسمه تعالی

-62جلسات کشف مراد جدی متکلم. وجه تقدیم خاص بر عام.خارج اصول.

62//2/11/1041 

که برای احراز  ه و ایننیتقسیم دلالت به تصوریه و تصدیقیه اولی و تصدیقیه ثا در دو نکته اساسی یعنیقبلاً 

. ند به فحص از قرائن منفصله هستیم بحث مفصلی داشتیممراد جدی را پیدا کردن نیازم دلالت تصدیقیه ثانیه و

 :سخن به میان می اید  مطلب دودر این جلسه از 

 ر بحث وجه تقدیمدوم ما هم شروع د مطلبر وجه استکشاف مراد جدی متکلم و مان دبیان خوداول، مطلب

 ه اساس بحث ماست.خاص بر عام است ک

 اول مطلب

 کشف مراد جدی متکلم

 به مسلک اضطرار در لقائکه ما فته بودیم با توجه به مقدماتی از آنجا که قبلا گ اما نسبت به مطلب اول

ی به روایی ما به هردلیل که بسیاری از تراث ای که برای این مسلک بود این مقدمه نریهستیم، مهمت استنباط

ند به معنا و مان از مشکلاتی در رنج است. مانند تقطیع، نقلرسیده ما انها هم که به دست  ونرسیده دست ما 

 جعل .
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وانستند به راحتی همه حقائق نمی ت ودنددر عصر خوف و تقیه و اضطرار بنسبت به مراد جدی هم چون ائمه ع 

 باعث شده است ائمه (در مباحث اینده تعادل)دینی را تبیین کنند عواملی که در اصول باید به آن پرداخت 

 رو به سوی توریه و تقیه وکتمان بیاورند.

ی رسوی بکار بردن قاعد اضطراآن شد ما را در استنباط، به سمت و ن عوامل و عوامل دیگر که اشاراتی به ای

 :اگر این مبنا را بخواهم در بحث خودمان تطبیق کنم چنین گفته می شودبرای خروج از بن بست ها می برد.

 ی توان گفت اصل عقلایسادگی نمی باشد. در این جا به  (ع)فقیه باید به دنبال استکشاف مراد جدی ائمه   

 . اء می کنداقتضاست را  با مدلول جدی که تصدیقیه ثانیهول استعمالی یعنی تصدیقیه اولی، تطابق بین مدل

بق بین دو مدلول جدی و استعمالی قابل تطبیق نیست. این اصل دگی در بحث فقهی این اصل تطابه سا 

 ولیمبا شرائط عادی و معدر عالم استنباط داریم ا شرائطی که ما عقلایی در شرائط طبیعی قابل ارائه است ام

 .تفاوت اصلی اشاره می کنم یک. من به دارد تفاوت

 تفاوتوجه 

همان مطلبی بود که در پایان جلسه قبل از شیخ استاد وحید نقل شد و آن این بود که در عرف معمولی تفاوت 

 مولاً مع سه بیان می کند موالی عرفی،خودش را در یک جل مولا مراد بین مولا و عبد این چنین است که معمولاً 

اعتماد بر قرائن منفصله نمی کنند و لذا براحتی و بدون فحص اصل تطابق بین مدلول استعمالی با مدلول 

را  نمنفصله موهوم است لذا اصل و بنیااحتمال وجود قرینه  مولیجدی تطبیق می شود در موالی و عبید مع

الی و جدی می گذارند اصل را بر عدم وجود قرینه منفصله می گذارند الا ما خرج و دلالت استعمبر تطابق بین د

 :شود می یم که مرادات در یک مجلس چه بسا بیان ندر شریعت و مولای حقیقی ما می داناما  بالدلیل.

 .خاص فی مجلس آخرلانه قد یأتی بالعام فی مجلس و یأتی باف

ه راحتی نمی توان سخن از لذا ب بیان شود. و خاص توسط یک امام دیگر ک امامو نیز چه بسا عام توسط ی 

حص فبق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی داشت. به راحتی نمی توان مراد جدی متکلم را بدون اصل تطا

م به یو جستجو از قرائن منفصله پیدا کرد. در این موارد باید فحص کرد و اگر یأس از قرینه منفصله پیدا کرد

 عام و ظاهر عموم عمل کنیم.

ی نمی توانیم در شریعت و فقه سخن از اصل تطابق به میان بیاوریم. اینجا با بیانی که این نکته که ما به راحت

 شد با سیره عرفیه بین موالی و عبید متفاوت است.

 نکته 

ن مدلول یبه سادگی قاعده تطابق ب سی های فقهی روایی نبایدراثبات  این مطلب ارائه می شود که در بر برای

ما که یعنی مسلک اضطرار در بر همان مسلک مختار  استعمالی و جدی را بیان کرد این نکته دوم مبتنی

 . استنباط می باشد
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ما الان در میراث روایی موجود ممکن است با عام و یا مطلقی روبرو شویم که حتی با فحص در متون روایی 

 .یدا کنیمنتوانیم به خاص یا مقید دسترسی پجوده معتبره مو

ع از خاص و مقید باید به سمت و سوی تجمیع ما در تتب (بیان شده ی کهبا آن مقدمات)بر مسلک اضطرار 

شواهد و قرائن برویم و میدان فحص را منحصر به روایات معتبره نکنیم. هر آن امری که می تواند در تجمیع 

بر مسلک اضطرار که فقیه در  .نظر باشد ولو اندک داشته باشد باید مد   واهد به درد کار ما بخورد ارزشیش

رسد سراغ روایت غیر معتبره السند می رود چون روایات غیر معتبره مقیدی نمی  ایات معتبره به خاص ورو

بگوییم بی نمره اند. اگر در روایات غیر معتبره به خاص  اریم تان ندکه همه مجعول نیستند و یقین به کذبشا

 م مخصوصاً ال و اراء فقها می آییحصر به روایات نمی کنیم سراغ اقوو مقیدی بر خوردیم میدان فحص را من

السند بود ریشه های فتوایی داشته  هقدمای از اصحاب .چه بسا آن خاص و آن مقیدی که در روایات غیر معتبر

 .است در عملیات فحص از مخصص و مقیداشد خود این هم یک نمره ب

گفته او آن میدان قرائن متصله نما باید عملیات فحص را به میدان دیگری نیز گسترش دهیم اینها علاوه بر 

 ،قلیهدر اینجا احکام ع .لی موجود است. قرائنی ناگفته و نانوشته که سخنان ائمه ع خود بخود مقید به آنهاستو

ه باید در نظر بگیرد سیره های عقلائیه آن چه گاهی از آن به مذاق فقه و شرع یاد می شود همه اینها را فقی

ه آن ناگفته ب اند اما حقیقت دارند و سخنان ائمه ع وابستهه ه ای برسد و لو ناگفتکه چه بسا به قرائن غیر لفظی

باط او استن اینها در حکم قرائن متصله است میدان فحص فقیه اضطراری بسی وسیع تر و طبیعتاً . واست ها

 ر است. بسی دشوار ت

 مطلب دوم

 دیم الخاص علی العام.قفی وجه ت

 :نیست اما سئوال این است کهما همواره خاص را بر عام مقدم می کنیم بحثی اینکه 

 یا بین عام و خاص تعارض هست یا خیر؟ آ اولاً 

 دیم خاص بر عام چیست؟و خاص بر عام مقدم می شود وجه تقاگر تعارض نیست  ثانیاً

ت ولی از این شیخ استاد وحید به مرحوم صاحب حدائق ره نسبت داده اند که بین عام و خاص تعارض هس

در مورد عام و خاص سخن از تعارض بدوی به میان می آوردند  ذریم اکثراًدائق بگقول منسوب به صاحب ح

 نه تعارض مستقر. 

 ؟مشهور خاص را بر عام مقدم می کنند اما این که چه دلیلی داریم بر تقدم خاص بر عام

 آیا تقدم خاص بر عام از باب نصوص و اظهریت است؟  

  ؟آیا تقدیم خاص بر عام از باب حکومت است
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 آیا تقدیم از مناط لزوم به اقوی الملاکین است؟

 شیخ انصاریبیان 

مرحوم شیخ در رسائل مطلبی دارد که استاد ما از آن مطلب استفاده  شیخ اعظم است. اولین بحث ما مسلک

 کردند که از نظر شیخ اعظم مناط در تقدیم خاص بر عام نصوصیت و یا اظهریت خاص است.

عام ظاهر است وگاهی عام ظاهر است خاص همواره یا نص است یا اظهر از عام است. گاهی خاص نص است و 

صیت یا به مناط اظهریت همواره نص است یا اظهر می باشد خاص به مناط نصو ال یا خاصو خاص اظهر. ح

 بر عام مقدم است.

به نحو  اکثر دلالت اکرم کل عالم حد  من العلما.اکرم کل عالم و بعد بگوید لا تکرم الفساق  :اگر مولا بفرماید

بر شمول نسبت به همه  دلالت وضعیه «کل» لفظِ .چه عادل چه فاسق است در وجوب اکرام همه علماظهور 

. اگر ما بودیم و همین جمله به این ظهور عمل می کردیم و می گفتیم اکرام همه علما لازم است. دارد علما

مله لما این جتی مولا گفت لاتکرم الفساق من العیزی نداریم اما وقبرابر ظهور عام چ درالم. زیرا چه فاسق چه ع

اقل اظهریت دارد بر اکرم کل عالم. دلالت لاتکرم ، حداگر نگوییم نص است )که هست( در حرمت اکرام فساق

 اقل اظهریت.فساق یا به نص است یا حد الفساق من العلما بر خروج

. لذا از نظر شیخ اعظم بنا بر آنچه از فرمایش شیخ استاد در مقدم اند کالاهر بلا اشبر ظ که باشدهر کدام 

اقل اظهریت خاص بر عام دیم خاص بر عام نصوصیت خاص یا حدتقریرات اصول استفاده می شود مناط تق

 خواهد بود.

 اشکال بر شیخ

 کال کند:ه مرحوم شیخ ره اشلکن ممکن است کسی ب و

 لعام هی نسبه القرینه الی ذی القرینه الخاص الی ا ان نسبه

ر نداریم. بلکه قرینه همواره بالقرینه است دیگر کاری به نصوصیت یا اظهریت  و در آنجا که بحث قرینه و ذی

یا حتی قرینه از نظر درجه ظهور مساوی با ذو  ،القرینه چه قرینه اقوی ظهوراً باشد از ذیالقرینه مقدم است ذو

نه مقدم یو القرقبول داریم همواره قرینه بر ذ و خاص قرینه است وداریم عام ذو القرینه اگر قبول .القرینه باشد 

 ؟وریدآبه میان می یا اظهریت لذا دیگر چرا سخن از نصوصیت است 

ه لقرینه است. در قرینو اخاص به عام نسبت قرینه به ذ خاص همواره بر عام مقدم است زیرا نسبت جناب شیخ!

 و ذو القرینه دیگر نصوصیت یا اظهریت ملاحظه نمی شود.

سد قرینه است و ا« یرمی». (رایت اسدا یرمی)و بعد گوینده گفت یرمی.  اشتیم رایت اسداًمثلا اگر جمله ای د

 جاع است. چونقرینه. به قرینه یرمی می گوییم مراد گوینده حیوان درنده نیست بلکه مراد او رجل شذو ال

ور واژه اسد مقدم است ما اگر بودیم و ت. حال می گوییم ظهور یرمی بر ظهرمی و تیر اندازی کار انسان اس
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برای حیوان  درنده. زیرا واژه اسد وضع شده فقط رایت اسدا. چه بسا می گفتیم ظهور قوی دارد در حیوان 

 دوقتی قرینه ای برخلافش بود مؤخر واقع می شو قویاما همین ظهور  .ی استظهور وضعی ظهور قوی  و درنده.

 ه ظهور انصرافی است و:ان قرینه مقدم می شود ولو ظهور رمی در رمی تیر ظهور وضعی نیست بلک و

 افی اظهر من الظهور الوضعی قطعا. ظهور الانصر 

از اسد در جمله . لذا می گوییم مراد می شود بر ظهور قوی اسد ل همین ظهور انصرافی مقدمین حاولی در ع

 .است ز ظهور ذو القرینهبا این که ظهور قرینه اضعف ارایت اسدا یرمی رجل شجاع است 

ی  ور وضعوضع شده است برای حیوان درنده. ظهصرافی است اما ظهور ذو القرینه وضعی است. واژه اسد نقرینه ا

انصراف است نه وضعی. زیرا معنای قوی است اما ظهور رمی در پرتاب تیر که کار انسان است به دارد و این 

ق به الرمی است سنگ باشد یا تیر باشد. ولی در عین حال که معنای رمی مطلق ما یتحقرمی پرتاب است. 

راد از اسد حیوان درنده نیست رجل بر ظهوروضعی اسد مقدم است لذا م ظهور انصرافی است به پرتاب نیزه

 شجاع است.

قرینه  ست و درخ! همواره نسبت خاص به عام نسبت قرینه به ذو القرینه احال به شیخ اعظم بگویند جناب شی

یت قرینه یا اظهریت قرینه نیست. خاص چون قرینه است بر عام مقدم است و ذو القرینه جایگاهی برای نصوص

اشد و یا حتی خاص اضعف ظهورا از عام چه خاص نص باشد یا اظهر باشد. چه درجه عام و خاص مساوی ب

 زیرا قرینه است. قدم استباشد م

اینجا که پای قرینه و ذو القرینه در کار است چرا سخن از نص بودن خاص و اظهریت به میان می  !شیخجناب 

 آید؟

 اص بر عام مقدم است ولوبه شیخ اعظم می پذیرد. می گوید خ شیخ استاد دامت برکاته کبرای این اشکال را

ائما ولو القرینه دقرینه مقدمه علی ذی نسبه القرینه الی ذو القرینه وال خاص اظهر از عام نباشد. لان النسبه هی

 ه رسد به مساوی و اقوی.اضعف باشد تا چ

القرینه نگاه به درجه ظهور نمی کنیم نگاه به قرینیت می کنیم ولی از نظر  این کبری درست که در قرینه و ذو

یم عام و خاصهای عرفی و شرعی را استقراء کنیم به روی اگر نگاه کنیم و به موارد عام و خاص مراجعه کنصغ

ته شد. فمثال گاست یا اظهر است چنانکه  خاص در اغلب قریب به اتفاق موارد یا نص این نتیجه می رسیم که

شمول اکرم کل عالم نسبت به عالم فاسق بالظهور است ولی شمول لا تکرم الفساق  .اگر مولا گفت اکرم کل عالم

یخ اعظم است و مراجع کنیم به لحاظ صغروی حق باشنص است. ما که به موارد عام و خاص لمن العلما با

اما این اشکالی که به شیخ اعظم شد به لحاظ کبروی تام است. فان  اغلب موارد خاص یا اظهر است یا نص.

رینه ی ذیها و القه هی نسبه القرینه الالخاص مقدم علی العام حتی لو لم یکن الخاص اظهر من العام لان النسب

 لقرینه.مقدمه دائما علی ذو ا
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غروی هرگاه موارد خاص و عام عرفی و شرعی را استقراء کنید به این نتیجه می رسید که از اما به لحاظ ص

 یا نص است. ، است به عام نسبتبالاتر است زیرا یا اظهر  درجه ظهور خاص ،نظر درجه ظهور

 

 رحمت الله وبرکاته والسلام علیکم و


